
 می گویند اگر می خواهید کسی را بشناسید با او به سفر بروید. سفر رفتن، یعنی همراه بودن با همسفران در همه لحظه ها 
و حالت ها. یکی از فواید همســفر شــدن پیدا کردن آدم هایی اســت که بودنشــان در زندگی، گاه می تواند مســیر زندگی مان 
را تغییــر دهــد. کــم پیــش می آیــد کــه قوانین ســفر ثابت باشــند و معمولًا با گذشــت زمان، ســفر هــم مانند هر چیــز دیگری 
دستخوش تغییرات می شود. اما یک قانون هست که از گذشته های دور تا به امروز تغییر نکرده است و آن هم این است: 
یک همســفر خوب در هر ســفری لازم اســت. حالا قرار اســت من از شــخصیتی بنویســم که قبل از همســفر شــدن چندین و 
چنــد ماهــه ادعــا داشــتم تا حــدود زیــادی از خصوصیات اخلاقی اش شــناخت دارم. هر جا هــم صحبتی از او بــه میان می آمد 
بیشــتر ســکوت می کردم و شــنونده می شــدم تا بیشــتر او را بشناســم. تا اینکه قرار شــد برای یک کار تیمی ماه ها در کنارش 
باشــم، فرصتی مغتنم برای شناســاندن خودم و البته شــناخت کســی که در آن مقطع کم کم احســاس می کردم چقدر کم او 

را می شناسم.
ماشینش را روشن کرد، یک، دو، سه و هنوز به خروجی نرسیده بودیم که احساسم به یقین نزدیک و نزدیک تر می شد. آنجا 
بیشتر فهمیدم که قدیمی ها بیراه نگفته اند که باید برای شناخت بهتر افراد با آنها همسفر یا همسفره بود یا اینکه شریک 
شد. حالا من همسفری بودم که باید در یک مسیر پرپیچ و خم همسفره می شدم و البته که می آموختم. راستی چقدر او را 
کم می شــناختم در حالی که تصورم این بود که با تمام ابعاد و خصوصیات اخلاقی اش آشــنا هســتم. الان که آن روزها را مرور 
می کنم می بینم چه فرصت بزرگی نصیبم شــده بود. به حرمت قلم، در نوشــتارم اقرار نمی کنم چون نه بلدم نه اینکه او نیاز 

به مبالغه و بزرگنمایی از سوی من دارد. اگرچه شاید هم راضی نباشد که من برخی از خاطراتم را روی کاغذ بیاورم.

داستان کتانی به جای 1 
کفش شب عید

ی  ه هــا د ا نو خا ز  ا خیلــی 
امــروزی به دلیــل دیــدن و 
ی  ها د ســتمز د ن  شــنید
فوتبالیست ها بدون اینکه 
اســتعداد فرزندان شــان را 
شناسایی کنند تلاش شان 
شــدن  فوتبالیســت  بــر 
آنهــا اســت.در واقــع هیــچ 
فوتبالیســتی از ابتــدا بچــه 
پولدار نبوده و اگر انگشت شمار هم بودند به جایی نرسیدند. همین مورد 
را می توان در زندگینامه فوتبالیست ها و ورزشکاران موفق سراسر دنیا هم 
دید. شــاید باورش ســخت باشــد که از زبان کریستیانو رونالدو فوق ستاره 
فوتبال دنیا می شــنویم که در فقر و گرســنگی بزرگ شــده و خیلی مشــتاق 
است که کارگران مک دونالدی که پنهانی به او همبرگر می دادند را پیدا کرده 
و از آنها تشکر کند. او در این مورد می گوید: »ما گرسنه بودیم. مک دونالد 
نزدیک ورزشــگاه بود و ما در می زدیم و می پرســیدیم آیا ســاندویچی باقی 
مانــده کــه بــه مــا بدهنــد. ادنــا و دو دختر دیگر همیشــه آنجا بودنــد و به ما 
ســاندویچ می دادند. هیچوقت نتوانســتم پیدای شــان کنم.« همین طور 
وقتــی نیمــار از کودکــی اش می گوید بــاور تا این حد فقیر بودن شــان خیلی 
ســخت اســت. او خاطره اش را این طور بازگو می کند: »من وقتی بچه بودم، 
خیلــی کلوچه دوســت داشــتم و می خواســتم همیشــه کلوچه بخــورم اما 
وقتــی دیگــر کلوچه نداشــتیم، مادرم می گفت: »پســرم، دیگر پــول نداریم 
و نمی توانیــم کلوچــه بخریــم. هفتــه بعــد، وقتــی کــه پــدرت حقــوق گرفت، 
می توانیــم کلوچــه بخریــم.« آن موقع به مادرم گفتم: »خــب مامان، یک روز 
مــن خیلــی ثروتمنــد خواهم شــد و یــک کارخانه کلوچه پــزی خواهم خرید. 
آنگاه من می توانم هرچه که خواســتم، بخورم.« مادرم وقتی این داســتان 
را تعریــف می کنــد، گریه می کند زیرا این موضوع بســیار برایش متأثرکننده 
بوده اســت.« لوئیز ســوارز فوق ســتاره تیم ملی اروگوئه هم دوران کودکی 
عجیبی داشته است: »کمبودهای زیادی در خانواده ما وجود داشت. من 
خجالت نمی کشم که در 10، 11 و 12 سالگی درتعمیرگاه ماشین پدربزرگم برای 
کمک به خانواده کار می کردم. البته که مادرم هیچگاه اجازه چنین کاری را به 
من نداد، اما مثلًا به او می گفتم که به خانه دوســتانم رفته و به جای آن به 
ســر کار می رفتم. در آن دوران مادرم در یک مغازه کار می کرد و هنگامی که 
خانه نبود، مسئولیت آشپزی و کارهای خانه به من سپرده شده بود. من 
از روی کاغذی که او می گذاشت برای برادر و پدرم غذا درست کرده و خرید 
می کردم. من از بازگو کردن آن خاطرات شرمنده و خجالت زده نمی شوم. آن 
سختی ها و فداکاری ها باعث شده که در زمین فوتبال نیز این گونه باشم 
و بتوانم سوای منافع شخصی برای موفقیت تیم تلاش کنم.« علی کریمی 
هم خاطره ای را یک دهه پیش گفته بود باز هم تکرار می کند: »من هم مثل 
خیلی از فوتبالیست ها پدر ثروتمندی نداشتم. یک سال یادم هست که 
می خواســتیم بــرای عیــد کفش بخریم، من هم بایــد یک کفش می خریدم 
که با آن به میهمانی و مدرسه بروم یا با آن فوتبال بازی کنم. چون کفشی 
برای فوتبال نداشــتم ترجیح می دادم که یک کتانی میخی )اســتوک( بخرم 
کــه هــر دو کار را انجــام دهــد. راســتش را بخواهید برایــم مهم نبود که با چه 
کفشــی به میهمانی می روم. برایم کفش فوتبال مهم تر بود.« همه اینها و 
نمونه های بســیار دیگری که وجود دارد و کتاب هایش هم موجود اســت 
نشــان می دهد هیچ موفقیتی، شــهرت و ثروتی در فوتبال حرفه ای بدون 

زحمت و تلاش به دست نمی آید.

پیاده روی در اوج کرونا2 
بــا اینکــه در دوران اوج کرونــا تمــام اماکن ورزشــی تعطیل شــده بود 
اما او تمرینات روزانه اش را مرتب انجام می داد. پیاده روی شاید بهترین 
جایگزیــن تمریــن در ســالن بــود. در تعطیــلات نوروز این فرصــت را پیدا 
کردم که تنی به آســفالت بزنم و کالری بســوزانم. روز اول تصورم این بود 
کــه نهایــت یک ســاعت در کوچه پــس کوچه های خلوت پیــاده می رویم 
امــا همیــن کــه بــه ســاعتش نــگاه کــرد و بــه قــول ورزشــی ها تایــم گرفت 
فهمیدم که فقط یک پیاده روی ســاده را در پیش نداریم. از او پرســیدم 
معمولًا چند ساعت یا چند کیلومتر پیاده روی می کنید؟ این سؤال من 
یعنــی اینکــه خســته شــدم اما واقعیتــش این طور نبود و کنجکاو شــده 
بودم: »زمان دقیقی ندارد اما کمتر از دو ساعت نیست و حداقل باید 12 
کیلومتــر شــود چــون کمتــر از این فایده ای ندارد.« او ایــن روزها به قدری 
 از 

ً
از نظر جســمانی آماده اســت که رضا عنایتی ســرمربی تیم هوادار رسما

او برای اضافه شــدن به تیمش دعوت کرده اســت: »من سیســتم بدنی 
علی کریمی را دیدم، خیلی خوشم آمد و الان هم کاملًا جدی می گویم اگر 

تمایل داشته باشد، می تواند به تیم ما بیاید.«

خاطرات جادویی
هشت اپیزود از شماره هشت

به مادرم گفتم یک روز 
خیلی ثروتمند خواهم شد 

و یک کارخانه کلوچه پزی 
می خرم

عکس: نعیم احمدی


